
اگرچه کانت مثال از کتاب و پزشک و ... می‌زند، اما همگان به قرائن حالیه 
و مقالیه‌ای که در خــود متن این مقاله موجود اســت می‌دانند که نقطۀ 
تعارض و محل منازعۀ کانت کشیشان و کتاب مقدس است و این نکته‌ای 
نیست که از دید فلاسفۀ بعدی و معاصر وی دور مانده باشد. فوکو در مقالۀ 
»نقد چیست« وقتی‌که خصوصیات مقالۀ »روشنگری چیست« کانت را 

بررسی می‌کند دربارۀ خصوصیت دوم آن می‌گوید:
کانت این نابالغــی را تعریــف می‌کنــد و آن را با ناتوانــی معیّنی 
کــه بشــریت در آن نگــه داشــته می‌شــود مشــخص می‌کند، 
ناتوانــی از به‌خدمت‌گرفتــن فهــم خــود بــدون آنچــه دقیقاً 
هدایتِ یک دیگری است و کلمۀ Leiten یعنی هدایت‌کردن و 
ارشادکردن را به کار می‌برد که از لحاظ تاریخی معنای دینی کاملاً 

تعریف‌شده‌ای دارد.7
پیش‌تر گفتیم که مخالفت با دین یکی از وجوه پررنگ دوران روشنگری 
است. دین است که خارج از انسان می‌ایستد و با منبعی که در دسترس 
خرد انســانی نیســت، یعنی وحی، و بــا تأکید بر بــاور به غیب به انســان 
امرونهی کرده و سعی می‌کند راه رستگاری را به او نشان دهد. فوکو در »نقد 
چیست« توضیح می‌دهد که اندیشۀ شبانی مسیحی در جزءبه‌جزء افعال 
انسان از بدو تولد تا لحظۀ مرگ مداخله‌ای تبعیت‌گونه دارد. از نظر فوکو، 
در این اندیشه هدایت به‌سمت رستگاری و سعادت در تبعیت محض از 
یک شخص شکل می‌گیرد8 و این همان چیزی است که کانت در فلسفۀ 
اخلاق خویش نیز مکرر با آن مخالفت می‌کند و هیچ الزام خارجی‌ای را 
برای فعل اخلاقی برنمی‌تابد. کانت علت تأکید خودش بر نابالغی برآمده 

از دین را در انتهای مقاله این‌گونه توضیح می‌دهد:
من در روشــنگری، بیــش ازهر جای دیگــر، بر خــروج آدمی از 
نابالغــی به تقصیر خویشــتن در قلمــرو مســائل مذهبی پای 
فشرده‌ام، زیرا که حکم‌فرمایان ما در دیگر عرصه‌ها، همچون 
علوم و هنرها، میلی ندارند که نقش قیّم رعایایشان را بازی کنند 
و دیگر اینکه نابالغی در امور دینی از هر نوع دیگر اهانت‌بارتر و 

زیان‌بخش‌تر است.9
فوکو در مقالۀ »نقد چیست« )1978(، که نام آن یادآور آثار سه‌گانۀ کانت10 
در حوزه‌های متافیزیک، اخلاق و زیبایی‌شناسی است، توضیح می‌دهد 

که روشنگری اساساً در بستر سه مسئله شکل گرفت و رشد کرد:
اول( بازخوانی کتاب مقدس: درواقع این کلیسا بود که مردم را چون 
رمه‌ای می‌پنداشت که باید راه حیات و ممات را به آن‌ها آموزش دهد. این 
وضعیت همان وضعیت »نابالغی« است که کانت از آن سخن می‌گوید. 
حال چون این اتفاق به نام دیــن و کتاب مقدس می‌افتاد، متفکرانی به 
کتاب مقدس بازگشت می‌کردند تا ببینند آیا کتاب مقدس واقعاً همین 
سخنانی را می‌گوید که کشیشان و کلیســا می‌گویند یا نه، و در قدم دوم 
این مسئله بدانجا رسید که بپرسند آیا کتاب مقدس اصلاً حقیقت دارد یا 
خیر؟ فلذاست که فوکو می‌گوید پروژۀ نقد اساساً پروژه‌ای در امتداد فهم 

کتاب مقدس است.
دوم( حقوق طبیعی: وقتی کسانی نخواهند تحت حکومت خاصی 
باشند یا نخواهند تحت قوانین خاصی باشند، چرا که آن‌ها را غیرعادلانه 
می‌دانند، اینجاست که به حقوق طبیعی توجه می‌کنند؛ حقوقی که کسی 

نتواند از آن‌ها سلب کند. فوکو می‌گوید:
برای پاسخ‌دادن به این سؤال که »چگونه نباید تحت حکومت 
بود؟« این ســؤال مطرح می‌شــود کــه »حدومرز قانــون برای 
حکومت‌کردن چیســت؟«. درواقع اینجا جایی است که نقد 

اساساً حقوقی است.11

ســوم( به‌کارگرفتن و مرجعیت عقل: اصولاً وقتی کســی نخواهد تحت 
قیمومیت حاکمیتی باشد، اعم از خانواده و مدرسه تا جامعه و سیاست، 
دائم از این سؤال می‌کند که چرا آن چیزی که مرجع قدرت می‌گوید باید 
درست و حقیقت پنداشته شود. یا حداقل اینکه اگر هم پذیرفته می‌شود 
نباید به‌خاطر مرجعیت آن باشد، بلکه باید به‌خاطر آن باشد که عقل خود 
بنفسه درست‌بودن آن را می‌فهمد و به همین دلیل به آن عمل می‌کند. 12
با این اوصاف و توضیحات، فکر می‌کنم روشــن شــده باشد که پروژۀ 
روشنگری بیش از هر چیزی در تقابل با دین و ایمان شکل گرفته است؛ 
دین و ایمانی کــه به فراچنگ خــرد درنمی‌آید و انســان مؤمن نمی‌تواند 
تک‌تک گزاره‌های برآمده از ایمان را به مرجعیت عقل خودش بفهمد و 
ارزیابی کند. در این رویکرد است که علم باید وجه کاربردی پیدا کند و در 
خدمت رفاه انسان باشد و در اخلاق نیز از هر مرجع مشروعیت‌بخشی 
جز خود انســان و خرد انســانی اجتناب می‌شــود. خوشــبختی فردی و 
نوعی انسان محور تمام کارهایی است که انســان باید انجام دهد و این 
خوشــبختی در قالب اندیشه‌ای باید تفســیر شــود که دیگر جایی برای 
ماوراءالطبیعه قائل نبوده اســت. پس طبیعی اســت کــه همه‌چیز باید 
بر اساس حیات و زندگی بر روی همین کرۀ خاکی فهم و طراحی شود و در 

چنین بستری است که مفهوم سکولاریسم خودنمایی می‌کند.
به گمان مــن، تعریفی کــه آلبــرت کلــر در مدخل سکولاریزاســیون 
دایرةالمعــارف الهیــات ارائــه کرده اســت می‌توانــد یک نقطــۀ عزیمت 
خوب در فهم سکولاریسم باشــد. در تعریف کلر امر ســکولار و به تبع آن 
سکولاریزاسیون در دایرۀ سه امر متقابل فهمیده می‌شود. این تقابل‌ها 
عبارت‌اند از تقابل ایمان و معرفت، کلیسا و دولت، این جهان و آن جهان 

به‌عنوان غایت انسان.13 
اگر ما این تعریف و ایــن تقابل‌ها را به‌عنوان نقطــۀ عزیمت بحثمان 
بپذیریــم، آن وقت بایــد ببینیم که در حیــات روزمرۀ یک انســان مدرن 
چه اتفاقی می‌افتد. انسان مدرن به‌جای توضیح و توجیه و فهم جهان 
و پدیده‌هــای آن ذیل آیات کتــاب مقــدس آن را در ذیــل قوانین علمی 
می‌فهمد، علمی که در جهان مدرن معنای خاصی پیدا کرده و مبتنی بر 
روش تجربی، تکرارپذیری، ریاضیاتی‌بودن و ... است. برای انسان مدرن 
که یکی از مفاهیم بنیادین فکرش علم‌گرایی14 اســت و خــارج از دایرۀ 
تجربه هیچ معرفتی را برنمی‌تابد، باور به جهان غیب و امور غیبی -که در 
رأس آن‌ها دین قرار می‌گیرد- اگر نگوییم بی‌معنا15 است، حداقل جایی 
در نظام معرفتی‌اش ندارد. این سخن در دقیق‌ترین تبیین فلسفی‌اش 
در نقد اول کانت مطرح شده است آنجا که می‌گوید: »بدون حساسیت، 
هیچ ابژه‌ای نمی‌تواند به ما داده شــود و بــدون فاهمه نمی‌توان به هیچ 
چیزی اندیشید. تفکرات بدون محتوا تهی‌اند؛ شهودها بدون مفاهیم 
کورند«16. کانت تصریح می‌کند که بدون دادۀ تجربی هیچ تفکری وجود 

نخواهد داشت و آن‌ها که وجود دارند نیز تهی از محتوا هستند. 
انسانِ عصرِ روشنگری تلاش می‌کند که با استفاده از قوانینی که دولتِ 
برآمده از ارادۀ عمومی آن‌ها را تصویب کرده است زندگی اجتماعی خود را 
سامان بخشد، روابط خودش با دیگران را تنظیم کند و با تمسک و پیروی 
از آن قوانین به‌عنوان یک شهروند قانون‌مدار و قانونمند شناخته شود. 
اما آیا این قانون می‌تواند قانونی برآمده از دین و امر مقدس باشد؟ کانت 
توضیح می‌دهد که هم‌عهدشــدن بر قانون‌های مذهبی به‌گونه‌ای که 
کسی نتواند در آن‌ها تردید و شک کند، حتی اگر این عهد و پیمان در حوزۀ 
خصوصی و زندگی شخصی خود افراد هم باشد، کاملاً مردود و نپذیرفتنی 
است، چرا که آن را از اساس مخالف انسانیت انسان می‌داند و آن را تجاوز 
به حقوق مقدس بشــری و حقوق نســل‌های آتی می‌دانــد. از نظر کانت 

امر سکولار و به تب�ع آن سکولاریزاسیون در دایرۀ سه امر متقابل فهمیده می‌شود. 
این تقابل‌ها عبارت‌اند از تقابل ایمان و معرفت، کلیسا و دولت، این جهان و آن 

جهان به‌عنوان غایت انسان.
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